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شــرق: شــهر تازه بیدار شــده بود، آماده و منتظر برای 
هیاهوی روزانه، برای ازدحام و ترافیک، برای شــتاب و 
تحرک، دادوســتد، رفت وآمد که ناگهــان جرقه ای زده 
شــد و جرقه، آتش شد و آتش پهن شــد بر پهنه یکی از 
قدیمی ترین برج های پایتخت. ساختمان پلاسکو، یکی از 
نبض های اقتصاد، شاهرگ عبور و مرور پارچه و پوشاک، 
ســاختمان بی قرار، ساختمان سرشــار از پول و سفته و 
چک، از حــرارت آتش تب کرد؛ پاشــویه اش بی فایده. 
جنگ آب و آتش جدالی نابرابر بود. شــعله ها خصمانه 
می بلعیدند و ویران می کردند و بــاز ناگهان دیوار، آوار 
شد. پلاســکو مرد. فروریخت. نیست شد. نابود شد و ما 

ماندیم و بهت. ما ماندیم و حیرت. ما ماندیم و سوگ. 

براساس گزارش سمیرا حســینی، خبرنگار «شرق»، 
ساعت ۷:۱۵ صبح روز پنجشنبه به ایستگاه آتش نشانی 
حسن آباد اعلام کردند آتش سوزی در طبقه ۹ ساختمان 
پلاسکوی تهران اتفاق افتاده  است. به فاصله دودقیقه و 
۲۰ ثانیه مأموران آتش نشانی به محل رسیدند و عملیات 
امــداد را آغــاز کردند. با توجــه به اینکــه مغازه های 
ساختمان پلاسکو مملو از پوشــاک و مواد قابل احتراق 
بود، بلافاصله مأموران آتش نشــانی به ۱۰ ایستگاه دیگر 
که نزدیک ترین ایســتگاه ها به محل بودند، بی سیم زدند 
و درخواســت کمک کردند. بعد از نزدیک به سه ساعت 
تلاش و درحالی که به نظر می رســید آتش مهار شــده 
 است، اهالی ســاختمان که برای انجام کارهای خود به 
برج ۱۷ طبقه بازگشــته  بودند، به سمت مغازه های خود 
هجوم بردند و سعی کردند اسناد، پول ها و اموال قیمتی 
خــود را خارج کنند. لحظاتی بعــد از ورود مردم بود که 
آتش نشانان با شتاب به ســمت آنها رفتند و با سرعت 
از اهالی خواستند ساختمان را ترک کنند.  حیرت انگیزی 
آنها اعلام کردند هنوز نمی توانند بگویند ساختمان ایمن 
است و ممکن است دوباره اتفاقی رخ دهد. به دو دقیقه 
نرســید که آتش نشانان با زور و فشــار بیشتر مردم را از 
ساختمان بیرون بردند و درحالی که همه منتظر بودند تا 
مأموران بیرون بیایند و از ایمن شــدن ساختمان بگویند، 
ســاعت ۱۱:۳۰ صبح یکباره صدای انفجــاری مهیب از 
داخل ســاختمان بلند شد و بخشــی از دیوار ساختمان 

پلاسکو فرو ریخت. 
البته بیرون کردن مردم از ساختمان و مهار آتش سوزی 
در ســاعات اولیه تنها اقدام مأموران آتش نشانی نبود؛ 
مأمورانی که بیــرون بودند نیز ســاختمان های اطراف 
را خالی کردند و سعی داشــتند از نزدیک شدن مردم به 
محل جلوگیری کنند. زمانی کــه انفجار اول اتفاق افتاد، 
مأمورانی که بیرون بودند، از مردم خواســتند بیشــتر از 
محل فاصله بگیرند؛ هرچنــد دلهره و اضطراب از همان 
ابتدا بین اهالی ساختمان پلاسکو وجود داشت اما وقتی 
به فاصله دو دقیقه دو انفجار دیگر نیز اتفاق افتاد و فقط 
۱۰ ثانیه طول کشید تا ساختمان ۱۷ طبقه پلاسکو در برابر 
دیدگان صاحبان مغازه فرو بریزد، فقط صدای یا خدا، یا 
ابوالفضل بود که بلند می شــد و مردم حیرت زده و شوکه 
به سمت ساختمان هجوم بردند. در لحظات اولیه کسی 
به ایــن فکر نمی کرد که چند نفر زیر ایــن آوار مانده اند. 
حتــی برای چنــد ثانیه تعــدادی از آتش نشــانان هم 

میخکوب شــدند و حیرت زده به اطراف نگاه می کردند. 
تعدادی از مأموران آتش نشــانی و پلیــس که در محل 
با فریادهایشان ســعی می کردند مردم  حضور داشتند، 
را از محــل دور کنند و خرده شیشــه و تکه های مصالح 
ساختمانی بود که به اطراف پرتاب می شد. بی سیم ها به 
کار افتاد و آتش نشانان و مأموران پلیس و تکنیسین های 
اورژانس که در محل بودند، درخواســت نیروی کمکی و 
وضعیت را بحرانی اعــلام کردند. صدای ناله های مردم 
بلند شــده بود و همه هراســان و وحشت زده به اطراف 
می دویدند. چنــد دقیقه لازم بود تا این بهت و حیرت از 
مردم دور و دوربین هــای تلفن های همراه بیرون آورده 
و فیلم برداری ها آغاز شــود. مأمــوران پلیس دورتادور 
منطقه نوارهای زردرنگ ورود ممنوع کشــیدند و تلاش 
خود را بــرای دورکردن مــردم از منطقه آغــاز کردند. 
درحالی که آتش نشــانان حدس می زدند دســت کم ۳۰ 
نفر از همکاران خود و شهروندان زیر آوار مدفون باشند، 
بارهــا و بارها از مردم خواســتند محل را تــرک کنند تا 
خودروهای امدادی که در راه بودنــد، بتوانند زودتر به 

محل برسند اما کسی به این حرف ها توجه نمی کرد. 
زمان به تندی می گذشت و عده زیادی از مردم فقط 
به این فکر می کردند که عکس بگیرند و فیلم ارسال کنند. 
در این هنگام بود که اهالی مضطرب ساختمان به محل 
آمدند و از دیگران خواســتند محل را ترک کنند تا شاید 

زودتر بتوانند از سرمایه بربادرفته خود خبری بگیرند. 
ســاختمان  مغــازه داران  از  می گفــت  کــه  مردی 
پلاسکوســت، درباره اینکه چه اتفاقی افتاد، به خبرنگار 
ما توضیح داد: شــاید باور نکنید من ۴۰۰  میلیون تومان 
ســرمایه ام را در سه ساعت از دست دادم. بدهکار بودم 
و چشمم به فروش شــب عید بود که این اتفاق افتاد و 
به خاک سیاه نشســتم. تعداد زیادی از اسناد و مدارکم 
در مغازه ام بود که خاکســتر شد. پلیس به ما گفت نگران 
نباشــیم؛ مدارک ما را بیرون می کشــند اما من می دانم 

امکان پذیر نیست؛ چون همه آنها سوخته  است. 
او دربــاره وضعیت ســاختمان گفت: ما می دانســتیم 
ساختمان قدیمی اســت اما خودتان بگویید؛ مگر از این 
ســاختمان ها کم اســت که حالا به ما می گویند اشتباه 
کردیــد و نباید به این ســاختمان می آمدید. ما اشــتباه 
کردیم یا آنهایی که به ایمنی ســاختمان توجهی نکردند. 
اجاره های هنگفتی به خاطر ۱۰ متر مغازه از ما می گرفتند 

و حالا هم سرمایه ما دود شد. 
فردی دیگــر که با نگرانــی خاصی وضعیــت را دنبال 
می کــرد، گفت: بــرادرم در این ســاختمان کار می کرد؛ 
دوماهی می شــد که به اینجا آمده بــود. البته خودش 
مغــازه دار نبود؛ به عنــوان کارگر آمد. صبــح که خبر را 
شنیدم با تلفنش تماس گرفتم؛ تلفنش خاموش است و 
از او خبر ندارم. به محل هم آمدم به من گفتند کسانی که 
زیر آوار مانده اند، همگی آتش نشان هستند اما هیچ کس 

خبری از برادر من ندارد. 
دو ســاعت از فروریختن ســاختمان پلاسکو گذشته   
بود و بوی شــدید گاز منطقه را فــرا گرفته و تعدادی از 
حاضران بــه خاطر این بو، بدحال شــده  بودند. این بار 
وحشــت  دوباره ای بین مردم ایجاد شــد. بــرای اینکه 
وضعیت بحرانی تر نشود، مأموران پلیس در محل اعلام 

کردند مردم نگران نباشــند؛ دســتور قطعی گاز منطقه 
صادر شــده  است. ســاختمان پلاســکو که زمانی محل 
رفت وآمد مردم بود، حالا به دو بخش تقسیم شده بود؛ 
پشــت نوار زردرنگ مأموران پلیسی ایســتاده  بودند که 
تــلاش می کردند مردم را از محــل دور کنند و در داخل 
محوطه تکنیســین های اورژانس و مأموران آتش نشانی 
قرار داشتند که لحظاتی بحرانی را پشت سر می گذاشتند. 
وضعیت روحی مأموران به شــدت به هم ریخته  بود و از 
آنجایــی که عمق فاجعه را درک کرده  بودند، به شــدت 

تحت تأثیر قــرار گرفته بودند و مرتب درباره اینکه ممکن 
بود خودشان در آنجا باشند، صحبت می کردند. 

به هم ریخته  به شدت  وضعیت روحی آتش نشــانان 
  بود؛ یکی از آنها درحالی که به شدت گریه می کرد، گفت: 
وضعیت روحی من به هم ریخته  اســت چون کسانی که 
زیر آوار هســتند همگی عزیزان ما بودند. ما داشــتیم با 
هم آتش را مهار می کردیم. تلاشــمان این بود که مردم 
در ساختمان نمانند اما انفجار اتفاق افتاد. یکی از کسانی 
که زیر آوار مانده  اســت، قرار بود به زودی عروسی کند. 

شــرق: مســئولان می گویند ســاختمان پلاســکو ناایمن بود، این را بارها و 
بارهــا تذکر داده بودند، اخطارهایی که هیچ توجهی به آنها نشــد و درنهایت 
فاجعه ای در این وسعت رخ داد. محمد بیات، معاون سابق عملیات سازمان 
آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران که حالا بازنشسته شده است، 
نیز بر ناایمن بودن ســاختمان پلاســکو و ســهل انگاری ها تأکید دارد. او در 
کفت وگو با «شرق» همچنین درباره امکانات و تجهیزات آتش نشانی و خلأ ها و 

ضعف هایی که به وقوع چنین حوادثی می انجامد، توضیح داده است. 

 چرا پیش از این، اقدامی در راســتای ایمن سازی ساختمان پلاسکو که  �
باتوجه به شــرایط و مواد موجود در آن، خطرات احتمالی آتش سوزی در 

آن امکان پیش بینی داشت، انجام نشده بود؟ 
بحث ساختمان های قدیمی بارها و بارها از طرف آتش نشانی گوشزد شده 
بود. به خاطر دارم از ســال ۷۵ تا ۷۷ که من معاون پیشگیری بودم، تصمیم 
برآن بود کارهای شدنی را در حد انجام با همکاری کسبه پیش ببریم و انجام 
دهیم و آنها همکاری هم می کردند. روز بعد از شروع، بنا به دلایلي اقداماتی 

که قرار بود در جهت پیشگیری انجام شود، متوقف شد. 
  با توجه به این اتفاق فاجعه بار، چه کارهایی برای جلوگیری از حوادث  �

مشابه باید انجام شود؟ به هرحال ساختمان هایی با شرایط مشابه هنوز در 
تهران یا شهرستان ها وجود دارد. 

بحث پیشــگیری از حوادث مشابه بســیار جدی است؛ اما این به آن معنا 
نیســت که مانند حادثه جمهوری که دو زن بر اثر آتش ســوزی در کارگاهی 
جان خود را از دســت دادند، فروشــندگان نردبان و تشــک نجات، فرصت را 
غنیمت بدانند و برای فروش تجهیزات خود وســط بیایند یا موارد این چنینی 
را که حاصل شتاب زدگی است، شاهد باشیم. بحث ایمنی، کاری عمیق و به 

فرصتی زیاد نیازمند است و باید در بلندمدت انجام شود. 
  با توجه به شــرایط موجود، اولویت برای پیشــبرد هدف ایمن سازی  �

چیست؟ 
اولین مســئله نبود قوانین است؛ آتش نشانی قوانینی که مصوب مجلس 
باشــد، ندارد و این کار را به شــدت دشــوار می کند. اگر در آینده نزدیک چنین 

قوانینی تصویب شود، شاید جزء آخرین کشورها باشیم . 
  قانون مصــوب مجلس بایــد چه ویژگی هایی داشــته باشــد؟ آیا  �

درحال حاضر قوانین موجود نیازها را برآورده نمی کند؟ 
درحال حاضــر تنهــا قانون ملــی ســاختمان اختیاراتی حــدودی را به 
آتش نشانی داده اســت؛ آن هم مربوط به زمان ساخت است. باید اختیارات 
کافی، لازم و منطبق بر نیازهای کشــور در مجلس تصویب شود و به کسانی 

که در این راستا دست اندرکار هستند، ابلاغ شده تا هرچه سریع تر اجرا شود. 
  علاوه بر تصویب قوانین، چه کارهایی لازم است انجام شود؟  �

یکپارچه ســازی آتش نشــانی و داشــتن یــک صاحــب مشــخص برای 
آتش نشانی؛ درحال حاضر یک روال مشخص و منطقی در آتش نشانی وجود 
نــدارد. همان طورکه گفتم، در مرحلــه اول از اقدامات بلندمــدت لازم، باید 
قوانین تصویب شود؛ یک قانون جامع و جمع وجور. درحال حاضر بیشتر کارها 

براساس آیین نامه ها انجام می شود که کافی نیست. باید قوانینی تصویب شود 
که وظایف مردم، سازمان نظام مهندسی و وزارت مسکن در آن مشخص باشد. 

  آیا به جز تصویب قوانین و اجرای آن، کار دیگری لازم نیســت انجام  �
شود؟ 

اجازه بدهیــد با مثالی شــرح دهم؛ زمانی کــه در ایران خــودرو مخازن 
سی اِن جی را نصب می کردند تا خودروها را دوگانه سوز کنند، ما گفتیم این کار 
درســت نیست و پس از نصب، نگهداری و تســت این مخازن بسیار اهمیت 
دارد؛ اما توجهی نشــد و الان پس از چند سال، شاهد آن هستیم که دانه دانه 
مخازن ســی اِن جی در نقاط مختلف کشور منفجر و کلیپ آن در شبکه های 
اجتماعی دست به دست می شــود و هنوز  میلیون ها سواری با این مخازن در 
شــهر تردد می کنند که خطر بالقوه هســتند. باز هم تأکید می کنم مهم ترین 
چیزی که در رابطه با آتش نشــانی به آن نیاز داریم، قانون است؛ چون نکات 
ایمنــی با ارکان زندگی مردم ســروکار دارد و با ایــن کار و آن کار نمی توان از 
پس موضوع برآمد. همین الان بازار تهران و پاساژهای زیادی وجود دارند که 

شرایطی بس خطرناک تر از ساختمان پلاسکو دارند. 
 به بی صاحب بودن آتش نشانی اشاره کردید، مگر آتش نشانی زیر نظر  �

شهرداری فعالیت نمی کند؟ 
آتش نشانی به حمایت قانونی نیاز دارد. از نظر ساختار تشکیلاتی، زیر نظر 
شهرداری است. قوانین در این زمینه ناقص هستند؛ درست است آتش نشانی 
جزء ســازمان های وابسته به شــهرداری اســت و اختیاراتی به مسئولان این 
سازمان و شهرداری داده شده است؛ اما قوانین ناقص است. آتش نشانی باید 
یک ســازمان سراسری و کشوری باشد و بودجه مشخص و ساختار تشکیلاتی 
دقیقی داشته باشد. باید مشخص شود به تعداد هر مقدار جمعیت، چه تعداد 
ایستگاه آتش نشانی لازم اســت و در سطح کشور باید یک سیستم یکنواخت 
رعایت شــود. بارها دیده شده است در هر ارگان به شکلی خاص و سلیقه ای، 
کارهایی انجام شده است و بودجه صرف خرید تجهیزات خوب و مدرن شده 
است؛ اما نیرو ندارند و حتی بعضی جاها، ایستگاه ساخته شده است؛ اما نیرو 
وجود ندارد. همین تنوع در سیســتم، باعث می شــود وقتی موضوعی مطرح 
می شــود یکی اقدام کند یکی اقدام نکند؛ حتی در مواردی، دیده شــده است 
افرادی در آتش نشــانی مشغول به کار هستند که کارمند آتش نشانی نیستند. 
موضوع آموزش نیز بســیار اهمیت دارد؛ درحال حاضر آموزشــگاه کشوری یا 
استاندارد کشوری وجود ندارد تا آموزشــگاه ها براساس آن قوانین و مقررات 

خاص آموزش بدهند. 
آتش نشــانی سازمانی است که مستقیم با جان و مال مردم سروکار دارد و 
لااقل در تهران، می توان گفت هرآنچه از لحاظ تجهیزات و امکانات لازم است، 
فراهم است؛ اما در ساختمان های قدیمی چنین اتفاقاتی گریزناپذیر است و این 
خاص تهران نیســت و هرجای دیگر نیز ممکن است اتفاق بیفتد؛ بنابراین یک 

برنامه بلندمدت می خواهد تا به وضع ایمنی سروسامان داده شود. 
  گفته می شود با توجه به قدمت ســاختمان که بیش از ۵۰ سال است  �

و اسکلت فلزی ساختمان و حجم آتش، ریزش ساختمان قابل پیش بینی 
بود، نظر شما به عنوان یک متخصص چیست و در حوزه عملیاتی چه باید 

انجام می شد تا تلفات تا حد امکان کاهش می یافت؟ 
در چنین مــواردی قابل پیش بینی بودن یا نبودن مطرح نیســت که مثلا 
بگوییم ریزش قابل پیش بینی است، پس وارد ماجرا نشویم و به آتش حمله 
نکنیم. به هرحال جزء وظایف آتش نشــانی است که داخل ساختمان برود و 
عملیات را شــروع کند، اما با توجه به قدیمی بودن ساختمان و علائمی که از 
خود بروز می دهد، باید دقت بیشــتری شــود و با احتیاط بیشتری وارد شوند؛ 
البته من در زمان حادثه آنجا نبــودم و قطعا اظهارنظرم دقیق نخواهد بود. 
اما فرض کنیم با توجه به شــرایط، ریزش، پیش بینی و دســتور داده می شد 
که نیروها کنار بکشــند؛ آن موقع همیــن افراد و برخی از رســانه ها که الان 

مرثیه سرایی می کنند، چه واکنشی نشان می دادند؟ 
یک بار در اســکاتلند مخزن نفتی با  هزاران لیتر سوخت آتش گرفته بود. 
فرمانده میدان گفت فوم موجود کم است و من حمله نمی کنم تا مقدار فوم 
لازم برای خاموش کردن آتش از سراسر کشور فراهم شود، این در شرایطی بود 
که ممکن بود کل مخزن از بین برود و همین طور هم شــد. بعد از این اتفاق 
آن فرمانــده را به تلویزیون دعوت و از او تشــکر کردند که تصمیمی منطقی 
گرفتــه ای. حالا تصور کنید چنین تصمیمی در اینجا گرفته می شــد؛ آیا واقعا 

شدنی بود؟ آیا گفته نمی شد بیخود کردید که بیرون رفتید؟ 
گذشــته از این در اینجا بحث ایمنی مطرح است؛ به هر حال وظیفه ذاتی 
آتش نشانی با خطر و ریسک همراه است و اینکه ایمنی نیز از مسائل ظریف و 
دقیق است و در یک لحظه ممکن است ساختمان استحکام خود را از دست 
بدهد. این موضوع نیز خاص این ساختمان نیست؛ همکاران من وظیفه خود 
را انجام داده اند و شغل ما و ماهیت مبارزه با آتش با خطر همراه و آتش نشان 
فردی ازجان گذشته اســت. حتی در برج های دوقلوی آمریکا هم با آن همه 
تجربه و آگاهی نتوانســتند پیش بینی دقیقی داشته باشند که احتمال ریزش 
ساختمان وجود دارد . چه برسد به این ساختمان قدیمی که پر از مواد آتش زا 
بــوده و به خاطر انبارکردن همین مواد راه و امکان دسترســی ســخت و بد 
شده بود. به هرحال فرضیه های مختلفی را که در صورت خالی کردن میدان 
از ســوی آتش نشــانی ممکن بود به وجود  آید، در نظر بگیرید و اینکه چقدر 
ممکن بود متهم به کم کاری شــوند . درحال حاضر این حادثه تلخ و مرگ بار 
اتفاق افتاده اســت و الان باید از مسائل به شــکل مثبت بهره برداری شود تا 
خون این شــهدا به ثمر بنشــیند. باید شورای شــهر و وزارت مسکن کارهای 
پایه ای و اساســی انجــام دهند و مجلس نیز قوانین مربوط به آتش ســوزی 
را تصویب کند. از طرفی نیز درســت است که شهرداری بودجه آتش نشانی 
را تأمیــن می کند اما حق دخالت در امور و تصمیم گیری های این ســازمان را 
نباید داشته باشد. اصلا پایه و اساس مشکلات از همین موارد شروع می شود 
و در بقیه زمینه ها ادامه پیدا می کند؛ مثلا یک لامپ غیراســتاندارد در کشور 
تولید و  میلیون ها از آن فروخته می شــود. پس از آن آتش نشانی است که با 
موضوع درگیر اســت و باید به حوادث مربوطه رســیدگی کند. از این جهت 
اســت که بر این تأکید دارم که آتش نشانی باید نهاد اصلی رسیدگی کننده به 
بحث ایمنی در کشــور باشد و باید در قوانین این موضوع رسما تصویب شود 
که مسئول نظارت بر بحث ایمنی، آتش نشانی است و بودجه اش از کجا باید 

تأمین شود و تجهیزات و نیرو چه ویژگی هایی داشته باشند و در سطح کشور 
نیز یکپارچه سازی انجام شود. 

درحال حاضر آموزشگاه های آتش نشانی کافی نیست و آموزش واحدی وجود 
ندارد؛ این کار نیز به بودجه ملی نیاز دارد. 

  �درباره ریســک، پیش بینی و ایمنــی صحبت کردید؛ تصاویری منتشــر 
شــده که تعداد زیادی از آتش نشــانان در طبقات زیرین ساختمان در حال 
استراحت هستند و گفته می شود همین کار باعث افزایش تلفات شده  است  . 
این یک دســتورالعمل بین المللی و سراسری اســت که در آموزش های 
استاندارد گفته می شود؛ در ساختمان های بلند دو، سه طبقه زیر محل حادثه، 
پایگاه حمله اســت که در آنجا نیرو، امکانات اولیه و تجهیزات دپو می شود. 
مثلا آب ، مقداری غذا یا شــلنگ و کپسول اکســیژن و دیگر چیزها به طبقات 
زیرین محل حادثه انتقال می یابد تا نیرو مجبور نباشــد برای نیازهای اولیه یا 
اســتراحت ۱۰، ۱۵ طبقه را طی کند، چون این  کار خودش باعث اتلاف انرژی 
و امکانات می شــود و این جزء  دستورالعمل هاســت و بدون شک اگر اتفاقی 

می افتاد که حاکی از احتمال ریزش بود، نیروها باید محل را ترک می کردند. 
  گفته می شــود حضور مردم در کار امدادرسانی اخلال ایجاد کرد، این  �

چقدر درست است؟
من شــخصا پس از حادثه در آنجا حضور پیدا کردم تا شــاید با توجه به 
تجربه ای که دارم بتوانم مؤثر واقع شــوم؛ اما وقتی فهمیدم حضورم سودی 
نــدارد، بلافاصله آنجا را ترک کردم. حضور مردم واقعا فلج کننده بود و مانع 
از حرکت آمبولانس و آتش نشــانان می شــد باید در همان ســاعات اولیه از 
چهار طرف منع عبور و مرور اعلام می کردند تا مســیرها خلوت شود و تردد 
خودروهای امدادی آســان باشد. در شرایطی که من دیدم نیروهای امداد در 
جمعیت گم می شدند. حتی در چنین شرایطی حضور مقامات مسئولي مانند 
نماینده مجلس یا شورای شهر نیز می تواند کار را مختل کند و اصلا ضرورتی 
ندارد، زیرا چنین افرادی خودشان به تنهایی در محل حاضر نمی شوند و همراه 
با اســکورت و نگهبان به محل می آیند و حضورشــان بیشتر استرس و فشار 
ایجاد می کند. مســئولان باید در کمیته بحران حضور داشــته باشند و فضا را 

برای کار آتش نشانان و امدادرسانان باز و آماده کنند.
 درحال حاضر چه کارهایی برای امداد باید انجام شود؟ �

الان باید آرام آرام کارها پیــش برود، باید کامیون ها در خیابان های مجاور 
باشند تا آوار و ضایعات را به بیرون از محل حادثه انتقال دهند و جست وجو 
ادامــه پیدا کند. حتی حضور نیروهای ارتش و نظامــی نیز مانع از انجام کار 
می شود، به هر حال آنها نیز به جای استراحت و امکانات نیاز دارند که این هم 
انرژی می برد، باید با کمترین نیروی انسانی بیشترین بهره وری را ایجاد کرد که 
بــه دلیل حضور مردم و نیروی ویــژه انتظامی و نیروهای ارتش عملا این کار 
ممکن نیست و از طرفی ماشین و تجهیزات این نیروها نیز دست وپاگیر است.

  برای امدادرســانی به زیرآوارماندگان چقدر زمان لازم اســت و چه  �
کارهایی باید انجام شود؟

با توجه به اینکه ســاختمان اسکلت فلزی داشته، احتمالا فضای مخفی 
زیادی پس از ریزش ایجاد خواهد شــد که امید زنده ماندن زیرآوارماندگان را 

افزایــش می دهــد؛ بنابراین باید با فرصت و حوصله اقدامــات را انجام داد. 
به طور اســتاندارد تا ۷۲ ســاعت پس از حادثه جســت وجو برای زنده یافتن 
زیرآوارماندگان ادامه پیدا می کند؛ اما با توجه به حجم آوار این حادثه احتمالا 
تــا یک هفته باید آواربــرداری ادامه پیدا کند. البتــه در این حادثه موضوع و 
شرایط بسیار متفاوت است، زیرا ساختمان مملو از مواد مصنوعی و پلاستیکی 
و پلی اســتر بوده اســت که این موضوع با وزش باد احتمال اشــتعال دوباره 
آتش را افزایش می دهد و اینکه گاز ناشــی از ســوختن ناقص مواد نیز باعث 
مشکل شــدن تنفس و گازگرفتگــی در فضاهای بین آوار می شــود؛ بنابراین 
هم زمان باید چند کار انجام شود، یک تیم باید بکوشد به کانون آتش دسترسی 
پیــدا کند و آن را خاموش کنــد و گروهی به آواربرداری بپردازد و گروهی هم 
به امداد مصدومان احتمالی ناشــی از آواربرداری بپردازد. درحال حاضر نیز 
به دلیل وســعت کار نهادهای مختلفی مانند آتش نشــانی، نیروهای امداد 
اورژانــس، پلیس انتظامــی، پلیس راهنمایی و رانندگی، دســتگاه قضائی و 

وزارت بهداشت درگیر ماجرا هستند.
 درحال حاضر برای تسریع کار چه باید کرد؟ �

کار خاصــی نمی توان انجــام داد و فقط باید منتظر بود تــا کار آرام آرام 
پیش برود، امیدوارم محبوس شده ها در زیر آوار درگیر گازهای سمی نشوند، 
زیرا در آن صورت با مشــکل جدی روبه رو خواهند شد و احتمال زنده بودن 
به شــدت کاهش می باید. موضوع دیگری هم که باید به آن بسیار دقت کرد 
این است که این یک حادثه بود که نسبت به ابعاد زلزله تهران بسیار کوچک 
است؛ بنابراین باید به سرعت به موضوع پرداخت و در درازمدت ایمن سازی 
را شــروع کرد، زیرا خطر در کمین تهران اســت. موضوع دیگر هم این است 
که نباید موضوع را سیاســی کرد و از خــون همکاران جان برکف من به نفع 
منافع گروهی و جناحي اســتفاده کرد، این آتش نشــانان که جان خود را از 
دست داده اند، درخور تقدیر و تشکر هستند و نباید پس از آنها دچار افراط و 
تفریط شــد. این همان اتفاقی است که پس از حادثه جمهوری نیز رخ داد و 
فروشندگان تشک نجات و نردبان از فرصت استفاده کردند و در سراسر کشور 
نیز بدون توجه به نیازها تعداد زیادی از این تجهیزات خریداری شــد که در 
بســیاری موارد کارایی ندارد. از طرفــی در تصویب قوانین نیز باید با آرامش 
و ســرعت به دور از جوزدگی اقدام کرد، زیرا در ســاختمان ها و پاســاژهاي 
مشــابه حدود ۴۰۰، ۵۰۰ نفر مشــغول کار هستند و هرگونه اقدام ضربتی در 
پلمب کردن این ساختمان ها و اماکن نیز می تواند خطرناک باشد و مشکلات 
دیگری به وجود می آورد. باید با صبر و حوصله ایمن ســازی انجام شــود و 

قوانین مفید و کارا مهم ترین چیزی است که باید به آن دقت شود.
  آیا درباره ایمنی قوانینی وجود ندارد، درحال حاضر در مباحث تخلف  �

ســاختمانی و موضوعات مالی کمیســیون ماده ۱۰۰ شهرداری به  سرعت 
دســتور تخریب صادر می شــود، چرا درباره ایمنی چنین قوانینی وجود 

ندارد؟
همان طور که گفتم نباید دچار افراط و تفریط شد، قوانین باید سختگیرانه و 
دقیق باشد؛ اما نباید ضربتی باشد تا سودبخش باشد، زیرا چنین رفتارهایی نیز 
هزینه هنگفتی به کشور تحمیل می کند، باید کار اصولی و دقیق انجام شود.

مسئله 
نبود قانون است
یکپارچه سازی آتش نشانی
 و داشتن یک صاحب، اقدامی لازم است

حوادث

ما چه جوابی برای نامزد جــوان او داریم؟ یکی دیگر از 
همکارانم، دخترش بیمار بود؛ وقتی داشتیم با هم برای 
عملیات می آمدیم به من گفت صبح که داشــتم با زهرا 
خداحافظی می کردم، تب داشت. اینها زندگی بود که از 
بین رفت. چرا؟ واقعا چرا؟ چون عده ای حاضر نشدند به 

اخطارهای آتش نشانی توجه کنند. 
او درباره اینکه چرا این اتفــاق افتاد، گفت: ما وارد 
ساختمان شــدیم و آتش را مهار کردیم. به ما گفتند یک 
انبار پوشاک آتش  گرفته  است وقتی وارد شدیم، دیدیم 

آتش سوزی خیلی گسترده  است. طبیعی هم بود؛ چون 
ساختمان پلاسکو در واقع بورس پوشاک و پارچه است، 
به همیــن دلیل هم فرمانده به ۱۰ ایســتگاه دیگر اطلاع 
داد و درخواســت کمک کرد. طبقه ای کــه آتش  گرفته 
 بود را تحت کنتــرل قرار دادیم؛ تعــدادی از همکاران 
هم خیلی ســریع مردم را بیرون کردند. خدا را شکر زمان 
حادثه، ســاعتی نبود که مردم داخل ســاختمان باشند. 
آتش  را کنترل کردیم امــا تجربه به ما می گفت این آخر 
کار نیســت؛ چون در همان لحظه اطلاعاتی به دســت 

آوردیم که نشــان می داد طبقه ۹ همان ساختمان محل 
نگهداری گازوئیل اســت، به همین دلیــل فرمانده به ما 
دســتور داد خیلی زود محل را تخلیه کنیم. فرمانده به ما 
گفت ســاختمان به شدت ناایمن است؛ نمی دانم از کجا 
این اطلاعات را داشــت؛ البته اینکه داخل ســاختمان 
پر از گاز بــود و احتمال انفجار وجود داشــت را همگی 
می دانستیم. مشکل اساسی اینجا بود که امکانات ایمنی 
این ساختمان تقریبا از زمانی که ساخته  شده  بود، به روز 
نشده  بود؛ یعنی مردم در آنجا داشتند با تجهیزات ایمنی 

۵۰ ســال پیش کار و زندگی می کردند. او در ادامه گفت: 
فرمانده ما هنوز زیر آوار اســت و تا حالا نتوانستیم او را 

بیرون بیاوریم. نمی دانم در کدام طبقه مانده  است.
او درباره اینکه گفته می شــود عده ای در موتورخانه 
مانده انــد، توضیــح داد: تعــدادی از همــکاران ما در 
موتورخانه بودند؛ می خواســتند آنجا را ایمن سازی کنند 
که این اتفاق افتاد. امیدواریم کســانی که آنجا هســتند 
زنده باشند. سازه موتور خانه قوی است و مصالح یکباره 

ویران نمی شود. 
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آتش در خرمنپلاسکو  چگونه ویران شد

اولین مسئله نبود قوانین است؛ 
آتش نشانی قوانینی که مصوب مجلس 
باشد، ندارد و این کار را به شدت دشوار 
می کند. اگر در آینده نزدیک چنین 
قوانینی تصویب شود، 
شاید جزء آخرین کشورها باشیم. 
بحث ایمنی، کاری عمیق است و به 
فرصتی زیاد نیازمند است و باید در 
بلندمدت انجام شود


